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  چكيده 

طبـق  . آذربايجـان و اردبيـل ذكـر شـده اسـت      فاتحاندر منابع فتوح و تاريخ هاي عمومي نام چند نفر به عنوان نخستين 
بود و با شناخت ) ع(كه يكي از شيعيان نخستين امام علي ) ص( صحيح ترين روايات حذيقه بن يمان صحابه رسول االله

بود؛ نخستين كسي است كـه اسـلام را بـا پيمـان     ) ع(عميقي كه از اسلام داشت تا هنگام رحلت مدافع راستين امام علي 
و بررسـي   ايـن مقالـه پـس از نقـد     .را در اين شهر پاشـيد ) ع(صلح به آذربايجان و اردبيل آورد و بذر دوستي اهل بيت 

و نقـش   روايات مربوط به فاتحان اردبيل و بر گزيدن روايات معتبر، به نقش حذيفه بن يمان در فتوح اسلامي مي پردازد
وي را در حركت فكري و فرهنگي نخستين روزهاي ورود اسلام به اردبيل و نقش ديگر حكمرانان اين منطقـه تـا سـال    

 . ق تبيين مي كند.چهلم هـ 

مقالـه آن   تحليلي همراه با نقد و بررسي روايات فتوح اين منطقه خواهـد بـود و فرضـيه    -ه، توصيفي روش تحقيق مقال
در آذربايجـان و  ) ع(است كه حذيفه بن يمان و ديگر حكمرانان اسلامي، نخستين پيام آور اسلام و دوسـتي اهـل بيـت    

  . عتبر و غير موثق است اردبيل بودند و روايات ديگر مربوط به فاتحان اين منطقه اخباري غيرم
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  درآمد

آذربايجان، ايالـت بـزرگ ايـران، كـه در فارسـي ميانـه       
آتورپاتكان، در آثار كهن فارسي آذربايگان و در يونـاني  

ارباب خوئي، (شد  ناميده مي) Atropatene(آتروپاتنه 
ان اهميتي برخـوردار بـود كـه در    چن ؛ از)48/ 1: 1354

) Adurbadegan(متن هاي فارسي ميانه ادَورپادگـان  
شهرستان هاي (يكي دانسته شده است ) Eran(با ايران 

نـام آذربايجـان از نـام آتْروپـات     ). 91: 1388ايرانشهر، 
سردار ماد گرفته شده است كه پس از مرگ اسـكندر و  

ال غربـي  تقسيم امپراتـوري او، آتروپـات قسـمت شـم    
سرزمين ماد را در تصرف خود نگاه داشـت و آن را بـه   

از آن زمـان بـه بعـد ايـن     . شكل امارت مستقل درآورد
در روزگار ساسانيان مرزبـان  . ناحيه را به نام او خواندند

اين ايالت شَهب نام داشت و اين مقام در اواخـر عصـر   
ماركوارت، (ساساني به خاندان فرخ مرمزد تعلق داشت 

1373 :213.(  
اين ايالت داراي دژهاي محكمي بود تا همچـون سـدي   
استوار بتوانـد در برابـر هجـوم بيگانگـاني چـون اقـوام       

م موفـق   629سرانجام خزرها در . ايستادگي كند خزرها
زرين كوب، (شدند گرجستان و ارمنستان را غارت كنند

ــاني و در دوران  ). 528: 1364 ــر دوران ساسـ در اواخـ
كرسي آذربايجان، اردبيـل بـود كـه بـر      اسلامي قصبه و

اطراف آن را زمين هـاي  « دامنه كوه سبلان قرار دارد و 
 امروزحاصلخيز كشاورزي فراگرفته است و عسل آن تا 

ــت   ــهور اس ــيار مش ــروز   . بس ــاذان في ــان آن را ب ايراني
شـهرهاي مشـهور    .)145/ 1: تـا   ياقوت، بي(» ناميدند مي

م عبارت بودنـد از  10/ق.هـ  4آذربايجان در اوايل سده 
سراب، مراغه، تبريز، اوجـان، شـيز و تخـت سـليمان،     : 

ــين دژ، پســوا  ، اشــنويه، )پســوه(دخارقــان، مراغــه روئ
اروميه، طروج، بردع، سلماس، مرنـد، نخجـوان، جلفـا،    

: 1364اصـطخري،  (اهر، خدا آفـرين، ميانـه و خلخـال    

« شايان توجـه اسـت   ) 170-185: 1373؛ لسترنج، 155
يه آذربايجان، اران و ارمينيه به يكديگر پيوسته و سه ناح

حدود العالم، (» سوادهايشان به يكديگر اندر شده است 
را بـه  » رحـاب  « مقدسي عنوان مشـترك  ). 157: 1362

من نامي نيافتم « : يسد نو ميد و ده مياين سه سرزمين 
يش را در بر گيـرد، پـس آن را رحـاب    ها هكه همه خور

ــرزمي ــدم از س ــت و دژ  نامي ــلام اس ــاي اس ــاي زيب ن ه
د من اين سرزمين رو ميمسلمانان در برابر روم به شمار 

را به سه بخش كردم نخستين آن هـا از بـالاي درياچـه    
مقدسـي،  (اران است سپس ارمينيه و در پايان آذربايجان 

1906 :373.(  
در زمان ساسانيان شـهر شـيز يـا گنـژك در آذربايجـان      

مشـاهدات و نظـر مسـعودي     بنابر. اهميت بسيار داشت
شهر شـيز پايتخـت تابسـتاني اشـكانيان بـوده اسـت و       

در آن قـرار  ) آذرگشُنسَـب (آتشكده معـروف آذرخـش   
داشت و پادشاهان ايران پس از جلوس بر تخت، بـراي  

تنـد و بـدانجا نـذرها    رف مـي تعظيم آتشكده پياده به شيز 
در آن آثــاري شــگفت از بنــا و تصــوير بــا . دنــدكر مــي
ي جالب از صورت افلاك و نجـوم و جهـان از   ها رنگ

خشـكي و دريـا و آبـادي و معـدن و ويرانـه و گيــاه و      
: 1365مسـعودي،  (حيوان و عجايـب ديگـر برجاسـت    

89.(  
بنابر روايات منـابع فتـوح، پايتخـت آذربايجـان هنگـام      
فتوح اين منطقه شهر اردبيل بود و مرزبان آذربايجان در 

بــه نظــر ). 322: 1398بــلاذري، (آن شــهر ســاكن بــود 
رسد شـهر اردبيـل پايتخـت اداري و شـيز پايتخـت       مي

گونه كه چنـدين نفـر از    آن. فرهنگي و معنوي ايران بود
پادشاهان ساساني همچون وهرام پنجم و خسـرو اول و  
ــه دادنــد   ــه ايــن آتشــكده هدي دوم هــداياي بســياري ب

ولي عظمـت شـيز ديـري    ). 190: 1367كريستن سن، (
م اين شهر را  623ام هراكليوس در سال نپاييد و سرانج

تصرف كرد و آتشكده بـزرگ آذرگشنسـب را ويـران و    
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: 1367كريسـتن سـن،   (ي آن را غـارت كـرد   ها هگنجين
هـاي آن بـه نـام تخـت      هم اكنون خرابـه ). 189و  468

  .سليمان در ميان تكاب و شاهين دژ وجود دارد
ــال    ــا س ــان ت ــز آذربايج ــل مرك ـــ  617اردبي ــه .ه ق ك

فيداني به نام ياقوت از آن بازديد كرده است شـهر  جغرا
آبـاد و داراي چنـدين    ،پرجمعيـت  ،پهناور، بسيار بزرگ

ــوده اســت   ــه ب ــي(رودخان ــاقوت، ب ــا ي در ). 145/ 1: ت
ايلغارهاي مغول به باد غارت رفـت و ويـران گرديـد و    

) 171: 1373لسـترنج،  (مراغه كرسي آذربايجان گرديـد  
م آبـاداني خـود را بازيافـت    اردبيل دوباره در قرن هشـت 

در اين دوران بر اثر رونق خانقاه  ).81: 1362مستوفي، (
شيخ صفي الدين و خاندانش، رونق گذشته را بازيافـت  
و در آغاز سلسله نوبنياد صفويه پيش از تبريز و قـزوين  

  .و اصفهان مدتي پايتخت گرديد
فرهنگـي و   ،اهميت آذربايجان از نظر سياسي، اجتماعي

ق، موجـب  .دي از پيش از اسلام تا قرن هفتم هــ  اقتصا
  .توجه بيشتر مسلمانان به اين منطقه شد

  
  فتوحات مسلمانان در ايران

ــه اول  ــار خليف ــلمانان از روزگ ــا 11( مس ـــ 13ت  )ق.ه
عواملي نظير دعوت بـه   .فتوحات اسلامي را آغاز كردند

جهاد، گسترش اسلام نجات مردم تحت ستم امپراتوري 
ژده فتح سرزمين هاي بيرون از شبه جزيـره  ساساني از م

، كـاهش معضـلات   )ص(عربي بـه وسـيله رسـول االله    
اجتماعي اعراب و كسب منابع اقتصادي، زمينه ساز فتح 

مسـلمانان در دوره خليفـه دوم در   . سرزمين ايـران بـود  
ق در قادسيه بر سپاه ساساني فائق آمدند .سال پانزده هـ 

ــال  ـــ  16در س ــدائ 637/ق .ه ــت  م م ــت دول ن پايتخ
ساساني بـا پيمـان صـلح بـه دسـت مسـلمانان افتـاد و        

به نزد سـلمان آمدنـد و    مرزبانان ايراني شهر، بزرگان و
مسلمان شدند و به پيروي از آنان هزاران نفـر از مـردم   

در  .)204/ 2: ق1409واقـدي،  (پايتخت اسلام آوردنـد  
م مسلمانان به فرماندهي نعمان بـن  642/ق.هـ  21سال 

در . رن در محل نهاوند با لشكر ساساني روبرو شدندمق
گرماگرم پيكار هـر دو فرمانـده ايرانـي و عـرب كشـته      

فرماندهي مسلمانان را حذيفه بن يمـان برعهـده   . شدند
حذيفـه بـا   . گرفت تا مسلمانان به پيروزي دست يافتند

يكي از بزرگان نهاوند صلح كرد و مسلمانان وارد شـهر  
 را مسـلمانان فـتح الفتـوح ناميدنـد    اين پيـروزي  . شدند

  ). 219و 204/  3: طبري، بي تا(
ضعف و انحطاط سياسي، اختلاف درونـي و سسـتي و   
خمودي داخليِ دولت ساساني موجب شد هر اسـپاهبد  
يا مرزباني، ايالت خود را به منزله اقطاع و ملك موروثي 
خود مي پندارد و خود را از ملـوك الطوايـف كهـن بـر     

ويـژه پـس از آن كـه خانـدان ساسـاني بـه       بـه  . شمارد
كريسـتن  . (انحطاط كامل افتاد، اين تصور قوت گرفـت 

منطقه آذربايجان و قفقاز نيـز از ايـن   ) 358: 1367سن، 
امر مسـتثني نبـود و يـك مرزبـان بـه صـورت مسـتقل        

  .دكر ميآذربايجان را درهنگام فتوحات مسلمانان، اداره 
  

  فتح آذربايجان

شورت با هرمزان، فرمانده اسير سپاه خليفه دوم هنگام م
ساساني در خوزستان، به اهميت آذربايجـان بـه عنـوان    

خليفـه بـن خيـاط،    (يكي از بـال هـاي ايـران پـي بـرد      
وي ). 42/ 1: ق1410، ابونعيم اصـفهاني،  105ق؛ 1414

پس از فتح الفتوح طي نامه اي، حذيفه بن يمان صحابه 
بـلاذري،  (ن كرد را مامور فتح آذربايجا) ص(رسول االله 

به نظر مي رسد اهميـت ايـن منطقـه و    ). 321: ق1398
اخبار حملات قوم خـزران بـه آذربايجـان دربـاره ايـن      

كمبـود اطلاعـات منـابع و    . تأثير نبوده اسـت  تصميم بي
اخبار پراكنده و عدم نظـم تـاريخي آنهـا، محقـق را در     
توصيف كامل رويدادها با مشـكلات و موانـع بسـياري    
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منــابع فتــوح آذربايجــان و قفقــاز، . ســازدروبــرو مــي 
اطلاعات كمي از اوضاع و احوال سياسـي، اجتمـاعي و   

عـلاوه  . نـد ده مـي اقتصادي منطقه هنگام فتوحِِ به دست 
بر اين اخبار عمليات نظامي مسـلمانان در آذربايجـان و   

سرايي و  قفقاز، متناقض و آشفته و گاهي ملهم از افسانه
اي   اذيب همراه است به گونـه اغراق گويي و گاهي با اك

  . كه خواننده را گمراه و سردرگم مي كند
  

  نقد و بررسي اخبار طبري درباره فتح آذربايجان

درميان روايات گوناگون فتح آذربايجان، بيشتر مورخان، 
خبري را كه طبري از قول سيف بن عمر تميمي دربـاره  

. نـد ده مـي فتح آذربايجان نقل مي كند مورد تأكيد قـرار  
بن مقرن براي  هنگامي كه نعيم«:اين روايت چنين است 

بار دوم همدان را گشود به سوي ري رفـت خليفـه دوم   
   اك بن خرشه انصاري را بـه كمـكمبه او نوشت كه س

وي نيـز دسـتور   . بكير بن عبداالله به آذربايجان بفرسـتد 
خليفه را تا فتح ري به تأخير انداخت وسپس بكير را به 

وي هنگـامي كـه بـه جرميـدان     . عزام كـرد آن سرزمين ا
رسيد با اسفنديار پسر فرخـزاد تلاقـي كـرد و او را بـه     
اسارت گرفت و اين نخستين پيكاري بود كـه بكيـر در   
آذربايجان داشت در اين هنگام خود سـماك از ري بـه   
كمك بكير آمد و نواحي مجـاور را بگشـود وعتبـه بـن     

پس از آن به دستور  .فَرْقدَ نيز نواحي اطراف را فتح كرد
خليفه، عتبه بن فرقد را به جاي خود گمارد و به سـوي  

سپس خليفه دوم همـه آذربايجـان   . باب پيش روي كرد
بهرام پسر ديگر فرخزاد راه عتبـه  . را به عتبه واگذار كرد

را گرفت و با سپاه خويش به پيكـار وي شـتافت ولـي    
تبـه  متواري گرديد و ناگزير شد تا با ع شكست خورد و

صلح كند و از اين پس آذربايجـان آرام گرديـد و عتبـه    
پيمان صلحي با مردم اين منطقه ببست وخمس غنايم را 

ايـن  ).  235/  3: تـا  طبـري، بـي  (» براي عمـر بفرسـتاد  
  . روايت داراي مشكلات بسيار در سند و متن است

  نقد سند خبر فتح آذربايجان) الف

شـعيب از قـول   اين خبر را طبري از سري بن يحيي از 
بـه راويـان    اي هسيف نقل كرده است ولي سـيف اشـار  

  . خود نكرده است
در اصطلاح اين روايت از مصاديق دروغ عمـدي و   -1

در سند داراي تصحيف است و اسناد آن ناقص و جـزو  
به نظر مي رسد سـيف بـن عمـر    . روايات غريب است

اين روايت را با هنرمندي تمام ساخته است ولي همـان  
كه از متن روشن مي گردد مشحون از ناهماهنگي  گونه

و آشفتگي در ترتيب وقوع حوادث، سال و مكان وقوع 
  .است كه ادله آن در نقد متن خبر خواهد آمد

شخصيت سـيف از سـوي دانشـمندان علـم رجـال       -2
همچون يحيي بن معين، ابوحـاتم سجسـتاني، ابـوداود،    

ته اسـت  نسايي و حاكم نيشابوري مورد ترديد قرار گرف
و او را از سازندگان اخبار و رواياتش را فاقـد ارزش و  

سيف اخبـار   .)162/ 11: 1414ذهبي،( اند هضعيف دانست
خرافي بسياري نقل كـرده اسـت كـه برخـي از آ ن هـا      

: تا طبري، بي(همچون سخن گفتن گاو : عبارت است از
روي آب راه رفتن مسلمانان همچون راه رفـتن   ،)14/ 3

ماسـه و سـپس جزيـره داريـن را فـتح       بر روي شـن و 
، نسبت دادن وجـود شـيطاني بـه    )2/526طبري، (كردن

، )468/ 2: تـا  طبـري، بـي  (اسود عنسي، پيامبر دروغگـو  
طلب باران كردن تركان بلنجر از جنازه به خاك سـپرده  

و ) 351/ 3: تـا  طبـري، بـي  (نشده عبدالرحمن بن ربيعه 
رهاي كـذب از  اغراق گويي در شمار سپاهيان و ذكر آما

از .كشتگان قواي ساسـاني در جنـگ بـا خالـدبن وليـد     
جمله درباره پيكار اليس در حوالي منطقـه انبـار عـراق    

هفتاد هزار نفر از مردم اين منطقه به دست « : يسد نو مي
در  .)562/ 2: تـا  طبري، بي(» سپاهيان خالد كشته شدند
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حالي كه روشن است كه اين آمار دروغين است و يـك  
گان مرزي گنجايش چنين نيرويي را نداشته اسـت و  پاد

گرنه در مقابل اعراب مقاومت مـي كردنـد و اعـراب را    
ــام    ــاني را از فرج ــت ساس ــد و دول ــي كردن ــواري م مت

منابع ديگر هم از پيمان صلح . حادثات نجات مي دادند 
 ـ : ق1398بـلاذري،  ( انـد  همردم اليس با خالد سخن گفت

خـونين و كشـتارهاي    در اين صورت پيكارهـاي ). 244
هزاران نفوس و سيلاب هاي خون در اخبار سـيف كـه   
طبري آنها را نقل كرده است، همه غيرمعتبر و بـي پايـه   

  .است و صبغه روايات ايام العرب دارد
سيف بن عمر در تنظـيم وقـايع، حـوادث را چنـان      -3

پردازش كرده كه گويا خواننده در فضـاي داسـتان ايـام    
م قرار دارد و با همان لحن و آهنگ العرب پيش از اسلا

داستان فتوح را پـردازش مـي كنـد از آن جملـه واقعـه      
پيكار قادسيه است كه روزهاي جنگ را همچون داستان 

يـوم عمـاس و    يوم اغواث ايام تحت عنوان يوم ارماث
- 68/ 3: تـا  طبري، بي( ليلة القادسيه تدوين كرده است

كوچكي از اخبار اين قصه پردازي ها تنها بخش ) .  42
دروغين سيف است كه طبـري در تـاريخ خـود آنهـا را     

از ديگر روايات دروغين سيف بن عمر . نقل كرده است
كه به قصد تخريب امامت الهي امام علي عليـه السـلام   

وي .ساخته است، داستان خيالي عبداالله بـن سـبا اسـت    
عبـداالله بـن سـباي يهـودي در     : يسـد نو ميدر اين مورد 
: تـا  طبري، بي(م اسلام آورد  651/ق.هـ  31 حدود سال

ي شورش را عليه عثمان در بصـره،  ها هو هست)  378/ 3
كوفه و مصر به وجود آورد و نخسـتين كسـي بـود كـه     

و  مردم را به وصايت علـي بـن ابيطالـب دعـوت كـرد     
در ). 378/ 3: تـا  طبري، بي(خلفا را غاصب معرفي كرد 

لاف ايـن را  حالي كه تحقيقـات جديـد مستشـرقان خ ـ   
ولهوزن و فريد «: نويسد برنارد لوئيس مي. اثبات مي كند

انـد كـه    ليندز پس از تحقيق انتقادي در مĤخذ نشان داده
توطئه و دعوتي كه به ابن سبا نسبت داده شده، آفريـده  

كنـد كـه    متأخران است و كايتاني در فصلي روشـن مـي  
ال با اين انديشه و سازمان، در دنياي عرب س ـ اي هتوطئ
اي پدرسـالاري اسـت    ق كـه داراي نظـام قبيلـه   .هـ  35

محققـان اهـل   ). 65: 1370لوئيس، (» باوركردني نيست
و دانشــمندان شــيعه ) 140: 1363طــه حســين، (ســنت 

دهند دعـوتي را كـه    نيز نشان مي) 60: 1362عسكري، (
سيف به عبداالله بن سبأ نسبت داده، به قصد دشـمني بـا   

ست و از قصـه پـردازي هـاي    اهل بيت و شيعيان بوده ا
در ) ص(در حــالي كــه رســول االله. دروغــين وي اســت

حادثه يوم الانذار دين و سياست را همراه كرد و درباره 
ان هـذا اخـي و وصـيي و    « :علي عليـه السـلام فرمـود   

/ 2: تـا  طبـري، بـي  (» خليفتي فيكم فاسمعو اله و اطيعـوا 
ز اين برادر و وصي وخليفه من درميان شماسـت، ا ) 63

  .او فرمان بريد و به گفته وي گوش فرا دهيد
  نقد متن خبر سيف درباره فتح آذربايجان) ب

روايت سيف كه تنها براي نخستين بار در تاريخ طبـري  
  :آمده، داراي اشكالات متني زير است

در منابع ديگر فتوح، متن خبر سيف وجود نـدارد و   -1
  .همين موجب ترديد بيشتر درآن است

ناگهــاني از بكيــر بــن عبــداالله، فرمانــده  نــام بــردن -2
آذربايجان، بدون اينكه از سوي خليفه يـا حـاكم كوفـه    

  .تعيين شده باشد
خليفـه بـه نعُـيم بـن     «:در نقل سيف آمده است كـه   -3

مقرنّ دستور داد كه يكي از فرماندهان خـود را بـه نـام    
سماك بن خَََََرشَه انصـاري در هنگـام محاصـره ري بـه     

اين خبـر غيـر محتمـل    » .ن عبداالله بفرستدكمك بكير ب
است زيرا بعيد است خليفه در هنگام درگيري مسلمانان 
با اهالي ري، چنين فرماني صادر كند كـه نعُـيم نـاگزير    
گردد تا هنگام فتح ري فرمان خليفه را به تأخير انـدازد  

  ).234/ 3: تا طبري، بي(
يـك نفـر سـماك    ) ص(در ميان صحابه رسول خدا  -4
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ن خرشه انصاري معروف به ابودجانه شخص ديگـري  ب
ق .هــ   12وجود دارد كه وي نيز در نبرد يمامه در سال 

و جـز از ابودجانـه   ) 556/ 3: تا ابن سعد، بي(شهيد شد 
بكير بـن  . در ميان صحابه و تابعين وجود خارجي ندارد

عبداالله و عتبه بن فرقد ليثي فرماندهان سـپاه مسـلمانان   
جهول دارند و در منابع پيش از طبري از نيز شخصيتي م

  .آنان نامي برده نشده است
به نظر مي رسد سيف بن عمر، عتبه بن فرقـد ليثـي    -5

را به جاي عتبه بن فَرقـد سـلمي صـحابه رسـول خـدا      
بـلاذري،  (كه جانشين حذيفه بـن يمـان گرديـد    ) ص(

  .قرار داده است) 322: ق1398
عتبـه بـن فَرقـد بـا     طبري از قول سيف از عهدنامه  -6

مردم آذربايجان ياد مي كند كه سماك بن خرشه و بكير 
بن عبداالله ليثي را بر آن شاهد گرفت و تـاريخ آن سـال   

بـه وضـوح    .)235/ 3: تـا  طبـري، بـي  (ق است .هـ  18
روشن است كه در اين سال مسـلمانان هنـوز در شـرق    
عراق مشـغول فتوحـات بودنـد و وارد سـرزمين هـاي      

ران نشده بودند چه برسد به اينكه به آذربايجان غرب اي
طبري در جاي ديگري نيز فتح آذربايجان . رسيده باشند
  .م آورده است 643/ق.هـ 22را به سال 

ــري روشــن   ــاريخ طب ــوح در ت ــات فت ــا بررســي رواي ب
كه حجم استفاده طبري از روايات سـيف بـن    .گردد مي

 550عمر درباره جنگ هـاي ردِه و فتوحـات و حـدود    
از روايـات   اي هبدين سان حجـم گسـترد   .روايت است

 ،د كـه سـيف  ده ميسيف، اخبار فتوح طبري را تشكيل 
ــان، مكــان هــا، آمارهــاي دروغــين،   بســياري از قهرمان

و حوادث سـاختگي را بـا ايـن روايـات وارد      ها هافسان
رسد قصد سيف از ساختن  به نطر مي. تاريخ كرده است

دن فتـوح و بـزرگ نمـايي    اين روايات، مهـيج نشـان دا  
فداكاري هاي قبيله خود يعني بنـي تمـيم كـه بيشـترين     
نيرو را در فتح ايران داشـتند، بـوده اسـت و طبـري بـه      
 صرف اعتماد به سري بن يحيي به روايـات سـيف نيـز   

آنها را بدون بررسي سندي در كتـاب خـود   ،اعتماد كرده
  .آورده است

رسيد كـه فـاتح    ان به اين نتيجهتو ميبا بررسي روايات 
واقعي آذربايجان حذيفه بن يمـان اسـت و خليفـه دوم    
پس از فتح الفتوح، سپاهي را به فرماندهي عروه بن زيد 
خيل طائي براي تصرف ري و جرير بن عبداالله بجلي را 
براي فتح همـدان فرسـتاد و لشـكري را بـه فرمانـدهي      

، مـامور فـتح   )ص(حذيفه بن يمان، صحابه رسول خدا 
هنگـامي كـه خبـر حملـه مسـلمان بـه       . ربايجان كردآذ

مرزبان اردبيل رسـيد، وي نيروهـاي نظـامي خـود را از     
مناطق با جروان، ميمند، ميانه، سراه و شيز فـراهم آورد  
و چند روزي با سپاه حذيفه جنگيـد ولـي هنگـامي كـه     
مقاومت را بيهوده ديد، با حذيفه پيمـان صـلح بسـت و    

زار درهـم خـراج بپردازنـد و    مقررشد ساليانه هشتصد ه
را  ها همسلمانان كسي را نكشند و اسير نگيرند و آتشكد

خراب نكنند و متعرض كردهاي بلاسـمان و سـبلان و   
 انجـام مراسـم مـردم شـيز و     ساترودان نگردند و مـانع 

ها در آتشكده بزرگ آنان نيز نگردند  هاي زرتشتي جشن
در ايـن  ذكر نام آتشكده شـيز  ). 321: ق1398بلاذري، (

نامه نشان از اهميت اين شهر از نظر دين زردشت  پيمان
دارد و از سوي ديگر احتـرام مسـلمانان را بـه معابـد و     

  .دهد  مراسم زردشتيان نشان مي
ان بـه لحـاظ سـند و مـتن، معتبـر      تـو  مياين روايت را 
  :دانست زيرا

نفــر از مشــايخ  بــلاذري از دو: ســند ايــن روايــت -1
ن بـن عمـرو اردبيلـي و واقـد     اردبيلي خوديعني حسـي 

اردبيلي، از روايان محلي آگاه به اخبار منطقه، خبر فـتح  
  .آذربايجان را به وسيله حذيفه نقل كرده است

هماهنـگ و معقـول    ،متن روايـت بـلاذري متـوازن    -2
است و مطالب اغـراق آميـز و افسـانه ماننـد در آن راه     

در روايت بلاذري سـال فـتح آذربايجـان نيامـده     . ندارد
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يا اوايل  22ان حدس زد در اواخر سال تو مياست ولي 
  .ق است.هـ  23سال 

3-   ِروايت بلاذري با روايت مدائني، فتوح نگـارِِِِِِِِ بـزرگ
و با روايـت  ) 322: ق1398ي، بلاذر(ديگر مكتب كوفه 

واقدي و ابومعشر مدني كه سال فتح آذربايجان را سـال  
طبـري،  ( هماهنگي دارد مطابقت و ،اند هق نگاشت.هـ 22
  ).228/ 3: تا بي
ــز     -4 ــاط نيـ ــن خيـ ــه بـ ــلاذري، خليفـ ــيش از بـ پـ

حذيفه بن يمان با مردم آذربايجـان در سـال   «:يسدنو مي
ليفه بن خيـاط،  خ(» پيمان صلح بست م 643/ ق.هـ 22

  ). 108: ق1414
به نظر مي رسد حذف نام حذيفـه از سـوي سـيف     -5 

و شـيعيان  ) ع(بن عمر به دليل دشمني وي با امام علي 
آن حضرت است، زيرا حذيفه از اصحاب خاص رسول 

عسـقلاني،  ( و صاحب سرّ آن حضـرت بـود   ) ص(االله 
عقـد  ) ص(هنگامي كـه رسـول االله   ).  317/ 1: ق1328

ميان مسلمانان بست، بـين حذيفـه و عمـار بـن     اخوات 
 )250/ 3: تـا  سعد، بـي  ابن(ياسر پيمان برادري بسته شد 

در . وي در بدر و احُد و ديگر غـزوات حضـور داشـت   
جنگ خندق نيز در شب سرد و طوفاني پايـاني نبـرد از   

مامور كسب خبـر از درون سـپاه   ) ص(سوي رسول االله 
ــد   ــركين گردي ــام،  (مش ــن هش در ). 233/ 2 :ق1375اب

حذيفـه،  ) ص(بازگشت از تبوك به دستور رسول خـدا  
داشـتند،  ) ص(منافقاني را كه قصـد كشـتن رسـول االله    

/ 3: ق1409واقـدي،  (دنبال كـرد و آنـان را فـراري داد    
لذا او در ميان صحابه به منافق شناس مشهور بود  ).143

هميشـه از   بـراي ) ص(ولي بـه سـفارش رسـول خـدا     
در جريان عقـد اخـوت،   . خودداري كرد افشاي نام آنان

ميان عمار وحذيفه عقـد اخـوت خوانـد    )ص(رسول االله
وي از سـوي خليفـه دوم   ).  250/ 3: تـا  ابن سعد، بـي (

و سـاكن كوفـه    دجلـه  مامور مساحي زمين هاي اطراف
وي در دوران خليفـه دوم  ). 269: ق1398بلاذري، (بود 

: ق1384الاثير،  ابن(وسوم نيز مدتي فرماندار مدائن بود 
1 /143 .(  

از يـاران امـام   ) ص(حذيفه پس از رحلت رسول خـدا  
ــي  ــت و  ) ع(عل ــود و در تجمــع دوســتداران اهــل بي ب

ــه خليفــه در بنــي بياضــه حضــور داشــت   معترضــان ب
برخي از منابع حذيفـه را پـس از   ). 46: تا جوهري، بي(

اركان اربعـه شـيعه؛ سـلمان، ابـوذر، عمـار و مقـداد از       
شـيخ طوسـي،   ( اند هدانست) ع(راستين امام علي  شيعيان
ــابقين  ).  36و 11: ق1415 ــان و س ــي وي را از ارك حت

شـيخ طوسـي،   ( انـد  هصحابه و شيعه اميرالمومنين دانست
در ) ع(وي در آغاز بيعت امام علـي  ) . 107/ 78: 1382

از خـدا بترسـيد و علـي را يـاري     «: كوفه به مردم گفت
آخر بر حـق اسـت و پـس از     كنيد كه به خدا از اول تا

و تـا روز قيامـت    انـد  هپيامبرتان از همه كساني كه رفت ـ
حذيفه از مردم براي امام علـي  » .خواهند بود، بهتر است

بيعت گرفت و بـه دو پسـر خـود صـفوان و سـعد      ) ع(
) ع(بكوشــيد تــا در حضــور امــام علــي«: وصــيت كــرد

شهادت يابيد كه به خـدا او بـر حـق اسـت و هـر كـه       
/ 2: تـا  مسـعودي، بـي  (» او كند بر باطل اسـت  مخالفت

ق در .هـــ  36ســرانجام حذيفــه در آغــاز ســال  ). 394
 ).1:1391/162خطيــب بغــدادي،(مـدائن از دنيــا رفــت  

بدين سان تربيت ديني و اخلاقي حذيفه و آشنايي او با 
معارف اسلامي و رفتار مسالمت آميز وي موجب شد تا 

داره كنـد و بـا   مناطق تحت تصرف خود را بـه خـوبي ا  
  .يي از مردم آذربايجان اسلام آورندها هتبليغات وي گرو

شايان توجه است كه بلاذري روايتي را از قـول واقـدي   
نقل مي كند كه مغيره بن شعبه بـه جنـگ آذربايجـان را    
ــول     ــي از ق ــام كلب ــر از هش ــي ديگ ــود و در روايت گش

 642/ق.هـ  20ابومخنف نقل مي كند كه مغيره در سال 
ربايجان را به صلح فتح كرد و دوباره كافر شـدند و  م آذ

اشعث بن قيس پـس فـتح قلعـه بـاجروان بـا مـردم آن       
بـلاذري،  (منطقه به همـان صـلح مغيـره پيمـان بسـت      
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به خوبي روشن است كه ايـن روايـت   ).  322: ق1398
مورد توجه بلاذري نبـوده اسـت زيـرا بـر روايـت اول      

. ين منطقه مي نگاردتاكيد مي كند و آن را در آغاز فتح ا
در آن  نخست آنكـه  .اين روايت محل اشكال نيز هست

انستند بدون شكست سـپاه  تو ميسال مسلمانان چگونه 
بزرگ ساساني در نهاوند، يكسره به آذربايجـان برونـد؟   

مغيره در اين سال حكمران كوفـه نبـود و در    ديگر آنكه
ق پس ازعـزل عمـار بـه حكمرانـي كوفـه      .هـ  22سال 
انسـته اسـت   تو مـي وب شد و در اين هنگام مغيره نمنص

سـومين  ) 43/ 2: 1356يعقـوبي،  . (در آذربايجان باشـد 
فرماندران كوفه و بصره افرادي را بـه   دليل آن است كه

جاي خود به فتح دارالكفر مي فرستادند و خودشان بـه  
  . اداره سرزمين هاي حوزه حكمراني خود مي پرداختند

  مانان در آذربايجانمرحله دوم فتوحات مسل

حذيفه نزديك به يك سال حكمران آذربايجان بـود تـا   
اينكه از سـوي خليفـه دوم عـزل شـد و فرمانـده سـپاه       
موصل عتبه بـن فَرقـد سـلمي بـه جـاي وي منصـوب       

ق عثمان، خليفه سوم، عتبه بـن  .هـ  25در سال . گرديد
احتمـالا عـزل   .فرقد سلمي را از آذربايجـان عـزل كـرد   

كفايت ورفتـار ناپسـند والـي جديـد موجـب      صحابه با 
آشفتگي اوضاع گرديد و مردم نقـض عهـد كردنـد لـذا     
وليد بن عقبه اموي فرماندار كوفه به آذربايجـان لشـكر   
كشيد و اهل آن ديار بر همان پيمان حذيفه با وي صلح 

وليـد هنگـامي كـه بـه     ). 323: ق1398بلاذري، (كردند 
ي از اشـراف  كوفه بازگشت اشعث بن قيس كنـدي يك ـ 

آذربايجان گماشـت ولـي    را بر ولايت يمني همراه خود
مدتي بعد دوباره اهالي به دليـل رفتـار غيـر منصـفانه و     
اشرافي و سخت گيري وي در گرفتن خراج، عهد خود 

بار ديگر اشعث، موفق شد با سـپاه كمكـي   . را شكستند
از كوفه، اهالي را به پيمان صلح گذشته خود، بازگرداند 

اشعث كه شاهد شورش مردم ). 324: ق1398ري، بلاذ(

بود و از تجربـه سياسـي و حكمرانـي در سـرزمين ابـا      
ابـن شَـبه،   (اجدادي خود بر حضرموت برخوردار بـود  

، براي جلـوگيري از شـورش هـاي    )542/ 2ج: ق1410
احتمالي ديگر و استقرار اسلام در اين منطقه، اعـراب را  

اسلام دعـوت كـرد    در شهرها سكونت داد و مردم را به
ــلاذري، ( ــراب و  ). 324: ق1398ب ــي ســكونت اع در پ

تأسـيس مسـجد جــامع بـراي نمــاز جمعـه و تبليغــات     
. اسلامي، مردم به مرور با اسلام و تعاليم آن آشنا شـدند 

شكست حصارهاي طبقاتي، اعطـاي آزادي اجتمـاعي و   
فقدان امتيازات طبقاتي در اسـلام،   ديني به زرتشتي ها و

همكـاري  . گرويدن بومي ها به اسلام موثر بوددر ميزان 
جزيـه و تـأمين    دهقانان با مسلمانان در اخـذ خـراج و  

امنيت اجتماعي و رعايت حقوق اهل كتاب و پـا برجـا   
، موجبـات تسـريع اسـلام آوردن    هـا  هبودن شبكه آتشگا

  .شد زرتشتي ها
بر خـلاف نوشـته بـلاذري كـه انتصـاب اشـعث را بـر        

 ،م علي عليه السـلام نوشـته اسـت   آذربايجان در عهد اما
تاكيـد دارنـد كـه    ) 98/ 1: 1384ابن الاثير، (منابع ديگر 

. وي در روزگار خليفه سوم بر آذربايجان منصـوب شـد  
ــي   ــام عل ــرا اشــعث در آغــاز خلافــت ام ــي ) ع(زي وال

امام . آذربايجان بود و در بيعت با آن حضرت تعلل كرد
ــي  ــت وي  ) ع(عل ــار ناشايس ــطه رفت ــه واس ــز ب ، در ني

 ــ ــين او نام ــوبيخش چن ــتند اي هت ــت  «: نوش ــا پس همان
فرمانداري براي تو شكار نيست بلكه امـانتي در گـردن   

بايد از پيشـواي خـود اطاعـت كنـي، تـو حـق       . توست
نداري نسبت به رعيت اسـتبداد ورزي و بـدون دسـتور    

در دست تـو امـوال خداونـد    . به كار مهمي اقدام نمايي
ي تـا آنهـا را بـه مـن     است كه تـو خزانـه دار آن هسـت   

از متن ابن اعـثم  ). 5نامه : 1379نهج البلاغه، (» بسپاري
كوفي روشن مي گردد، اشعث در حمكراني خود داراي 

تصرفاتي در اموال عمومي داشته اسـت   ،اشتباهاتي بوده
آن حضرت به  رسيده بود و) ع(اخبار آن به امام علي  و



    23/نقد و بررسي روايات مربوط به نخستين فاتحان آذربايجان 
 

وي را از وي خواسته اسـت كـه نامـه     وي هشدار داده،
سفير امام علي . براي مردم بخواند و از آنان بيعت بگيرد

عليه السلام زياد بن مرحـب همـداني پـس از ورود بـه     
در مسجد جامع براي مـردم   اردبيل، نامه آن حضرت را

از مـردم تقاضـا كـرد تـا بيعـت       اي هخواند و طي خطب ـ
مردم نيز اطاعت كردند و اشـعث   .خويش را اعلام كنند

اشــعث . نيــز بيعــت خــود را اعــلام نمودنــدويــارانش 
هنگامي كه به خانه باز گشت، قصد پيوستن به معاويـه  
را در سر مي پروراند زيرا بيم آن داشت كه امير مومنان 

ولي نزديكـانش او را   عليه السلام از وي حسابرسي كند
بـه   ). 368/ 2: تـا  ابن اعـثم، بـي  (از اين كار منع كردند 

ــا  ــه ام ــه الســلام وضــوح روشــن اســت ك ــي علي م عل
انســت اشــرافي خيانتكــار بــه امــوال عمــومي و تو مــين

انسـت  تو مياشعث ن. ستمگر را بر حكمراني باقي گذارد
ــدالت    ــاره ع ــرت را درب ــداف آن حض ــا واه ــان ه آرم

كه  اجتماعي پياده كند و مزه بذل و بخشش هاي عثمان
ثقفـي  (بخشـيد   ساليانه يكصد هـزار درهـم بـه وي مـي    

امام علـي  . ، هنوز زير دندانش بود)248: ق1479كوفي، 
عليه السلام پس از عزل اشعث از استانداري آذربايجان، 

ولـي   عبداالله بن شُميل احَمسي را بر جـاي وي گمـارد  
پس از مدتي قيس بن سعد بن عباده خزرجي از بزرگان 
انصار و شجاعان ياران خود را بر حكمراني آذربايجـان  

قـيس پـيش از   ). 115/ 2: 1356يعقوبي، (منصوب كرد 
. آن، فرماندار مصر بود و در جنگ صفين شركت داشت

وي از هواداران سرسخت اهل بيـت بـود و در جريـان    
همـواره از امـام   ) ص(وقايع پس از رحلت رسـول االله  

پـس از آنكـه   . حمايـت كـرد  )ع (وامام حسن  )ع(علي 
) ع(پـذيرفتن ولايـت علـي    « پدرش بـه وي گفـت كـه   

تو خودت اين سـخن را  « :واب گفتدر ج. »واجب بود
شنيدي و داعيـه خلافـت نمـودي و    ) ص(از رسول االله 
، بـه  از ما يك امير و از شما هم يك اميريارانت گفتند 

ابـن ابـي   (» خدا سوگند هرگز با تو سخن نخواهم گفت
قيس يكي از شيعيان شـجاع و  ). 4/ 6: ق1404الحديد، 

ر خلافت مديري شايسته و داراي تجربه سياسي در عص
 ي معاويهها هبود و مصر را بر خلاف توطئ) ع(امام علي 

  ). 127: ق1407ثقفي كوفي، (به خوبي اداره كرده بود 
امام علي عليه السلام پس از انتصاب قيس بر آذربايجان 

اجـراي عـدالت    وي را به رفتار پسـنديده و  اي هطي نام
ــتند  ــه او نوش ــد و ب ــع آوري « :توصــيه فرمودن ــر جم ب

به حـق روي آور و بـا سـپاهيانت بـه عـدل و      خراجت 
نيكي رفتار كن و از آنچه خدا به تو آموختـه اسـت بـه    
كساني كه نزد تو هستند بيـاموز و از مـردم روي پنهـان    
مدار و در خانه ات را باز كن و قصد انجام حق مي دار 

ــروي نكــن  ــوبي، ( »و هــواي نفــس را پي / 2: 1356يعق
ــر آذ   ). 115 ــعد ب ــن س ــيس ب ــاب ق ــان وانتص  ربايج

هاي آن حضرت به وي در جمع آوري منصفانه  سفارش
خراج و آمـوزش معـارف و احكـام اسـلامي و ارتبـاط      
تنگاتنگ با مردم، نشان از توجه آن حضـرت بـه مـردم    

به همين سبب چنين نيـك رفتـاري بـا    . اين منطقه دارد
مردم نومسلمان منطقه و اهل كتاب، در گرايش آنان بـه  

. اهــل بيــت تــاثير فــراوان داشــتاســلام و دوســتي بــا 
مـردم  «:يسـند نو مـي برخلاف نظـر برخـي محققـان كـه     

و پـس از   انـد  هآذربايجان به آساني زبون دشـمن نگشـت  
هاي بسيار بود كه يوغ بنـدگي تازيكـان را بـه     خونريزي

نگاهي دوباره به ) 141: 1335كسروي، (» گردن گرفتند
جـان  حضور حذيفه و مفاد پيمان صلح بـا مـردم آذرباي  

وسفارش هاي آن حضرت به اشعث بن قيس وقيس بن 
سعد، غير علمي بـودن چنـين نظـري را بـر مـا روشـن       

گزارش بلاذري كه خـود يـك مـورخ ايرانـي      .نمايد مي
پيشـرفت سـريع اسـلام را در ايـن منطقـه بيـان        است،
وقتي اشعث به آذربايجان آمـد،  « :يسدنو ميوي . كند مي

و قـرآن   انـد  هم آوردديد بيشتر مـردم ايـن منطقـه اسـلا    
خوانند، اعراب را در اردبيل سـكونت داد و آن شـهر    مي
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را محله بندي كرد و مسـجد جـامع را بسـاخت و بـار     
). 324 :ق1398بـلاذري،  (» ديگر بر وسـعت آن افـزود  

اسكان و تثبيت موقعيت مسلمانان و تأسيس و گسترش 
و  مجدد مسجد جامع در اردبيل، پيشرفت سريع اسـلام 

  .سازد مسلمانان را در اين منطقه بر ما روشن مي افزايش
عـدالت خواهانـه دو    بدين سان فعاليت هاي تبليغـي و 

نفر از صحابه و شيعيان سرسـخت و حاميـان برجسـته    
اميرمؤمنان عليه السلام در آذربايجان موجب نفـوذ آرام  
و تدريجي اسـلام و دوسـتي اهـل بيـت در آذربايجـان      

منطقه  سيله آن دونفر در اينفراهم شد و پايه تشيع به و
بنيان گرفت و از آن پـس همـواره مـردم آذربايجـان در     
دوستي اهل بيت پايدار بودند به ساني كه در قيام مختار 
وي را همراهي كردنـد و امـوال فراوانـي از آذربايجـان     

در ). 343: 1364دينـوري،  (براي وي به كوفه فرستادند 
عه از ايـن منطقـه بـر    آينده نيز برخي از ياران امامان شي

ابوحامد احمد بن ابراهيم مراغـي  : جمله  خاستند، از آن
ــي، ( ــلاء  ) 397: ق1415طوســ ــن عــ ــم بــ و قاســ

از يــاران امــام  ) 192: ق1413قزوينــي، (آذربايجــاني
  .بودند) ع(عسگري 

  
  نتيجه

ــتح    ــه شــد روشــن مــي گــردد روايــت ف از آنچــه گفت
زن و آذربايجان به وسيله حذيفه، خبري معقـول و متـوا  

از نظر سند و متن خبري موثق است و اخبار سـيف در  
. اين باره از نظر سند ومتن بي اساس و غير واقعي است

حذيفه شناخت عميقـي نسـبت بـه اسـلام داشـت و از      
اسـلام بـه صـورت    . هواداران سرسخت اهل بيـت بـود  

مسالمت آميـز و بـا پيمـان صـلح بـه وسـيله وي وارد       
مردم اين ديار به آرامي بـا   آذربايجان و اردبيل گرديد و

ــد  ــت اســلام آوردن ــته و . رضــا و رغب ــديريت شايس م
عملكرد انساني و مطابق بـا مـوازين اسـلامي از سـوي     

حذيفه چنان بود كه از سوي مردم منطقه در آغـاز هـيچ   
گونه مقاومتي در برابر اسلام نشان ندادند، ولي در دوره 

بيت و خلافت عثمان وتهاجم وليد واشعث كه نماد عص
اشرافيت عربي بودند و ظاهراً رفتار اسلامي مناسـبي بـا   
مردم منطقـه نداشـتند، مخالفـت هـايي در ايـن منطقـه       
صورت گرفت كه بـا قـواي نظـامي كمكـي ارسـالي از      

با حضور قيس بن سعد كه از شيعيان . گرديد كوفه آرام
سلحشور و شجاع امام علي عليه السلام بود وسـفارش  

جراي عدل و رفتـار نيـك دربـاره    مبني بر ا آن حضرت
مردم آذربايجان، اسلام به آرامي گسترش يافـت و بـذر   
هواداري اهل بيت و تشيع در آذربايجان پاشـيده شـد و   
طي دوران اسلامي بيشتر مـردم آذربايجـان همـواره بـه     

  .اسلام وفادار ماندند و دوستدار اهل بيت بودند
  

 منابع

حابه اسُد الغابه ) ق1384(ابن الاثير  - ، في معرفه الصـ
  .داراحياء التراث العربي: بيروت

، شرح نهج البلاغه) ق 1404(ابن ابي الحديد معتزلي  -
  .منشورات مكتبه آيه العظمي المرعشي النجفي: قم

دار : ، بيروتالطبقات الكبري) تا بي(ابن سعد، محمد  -
  .صادر

،تحقيق فهـيم  تاريخ مدينه المنوره) ق1410(ابن شبَه  -
  .دارالفكر: د شلتوت، قممحم

ــراهيم  - ــالك و ) 1364(اصــطخري، ابواســحاق اب مس

انتشـارات  : تهـران به اهتمـام ايـرج افشـار،     ،ممالك
  . علمي و فرهنگي

دارالنـدوه  : ، بيـروت الفتـوح ) تـا  بـي (ابن اعثم كوفي  -
  .الجديده

، تحقيـق مصـطفي   السيره النبّويه) ق1375(ابن هشام  -
  . بعه مصطفي البابي الحلبيمط: السقا و ديگران، مصر
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، تحقيق مقاتل الطالبيين) ق1408(اصفهاني، ابوالفرج  -
  .منشور الاعلمي للمطبوعات: احمد صقر، بيروت

، ذكـر اخبـار اصـفهان   ) ق1410(اصفهاني، ابـونعُيم   -
دارالكتــب : تحقيــق ســيد حســن كســروي، بيــروت

  .العلميه
: اهره، قتاريخ بغداد) م1931(بغدادي، احمد بن علي  -

  .مطبعه القاهره، جلد اول
، فتـوح البلـدان  ) ق 1398(بلاذري، احمد بن يحيي  -

  .دارالكتب: تحقيق رضوان محمد رضوان، بيروت
) ق 1407(ثقفي كوفي، ابواسحاق ابراهيم بن محمـد   -

: ، تحقيق سيد عبد الزهراءالحسيني، بيـروت الغارات
  .دارالاضواء

، السقيفه و فـدك  )تا بي (جوهري، ابوبكر عبدالعزيز  -
روايه ابن ابي الحديد، تحقيق محمـد هـادي امينـي،    

  .نينوي الحديثهمكتبه : تهران
، تحقيـق  تاريخ) ق 1414(خليفه بن خياط العصفَري  -

  . دارالفكر: سهيل زكّار، بيروت
مجهـول  ( حدود العـالم مـن المشـرق الـي المغـرب     

: به كوشش منوچهر ستوده، تهـران ) 1362( )المولف
 .بخانه طهوريكتا

: ، بيــروتمعجــم البلــدان) تــا بــي(يــاقوت  ،حمــوي -
  .دارصادر

، ترجمـه  الاخبار الطـّوال ) 1364(دينوري، ابوحنيفـه   -
  .نشر ني: احمد مهدوي دامغاني، تهران

، تاريخ الاسـلام ) ق1414(ذهبي، شمس الدين احمد  -
                                                                                                         .دراالكتب: تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروت

دانشــنامه ايــران و ) 1354(زريــاب خــوئي، عبــاس  -

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران ،، جلد اولاسلام

تاريخ مردم ايـران  ) 1364(زرين كوب، عبدالحسين  -

  . مير كبيرانتشارات ا: ، تهرانقبل از اسلام

ــاي ايرانشــهر - ــتان ه ــورج ) 1388(شهرس ــرجم ت مت
  .انتشارات توس: دريايي، شهرام جليليان، تهران

، تـاريخ الطبـري  ) بـي تـا  (طبري، محمد بـن جريـر    -
  .موسسه الاعلمي للمطبوعات: بيروت

، تحقيـق  رجـال ) ق1415(طوسي، محمد بن حسـن   -
  . جواد قيومي اصفهاني، قم، موسسه النشر الاسلامي

، رجـال كشَّـي  ) 1382(طوسي، محمـد بـن حسـن     -
تحقيق محمد تقي فاضل ميبـدي و سـيد ابوالفضـل    

سازمان انتشـارات وزارت فرهنـگ   : موسويان، تهران
  .                                                    و ارشاد اسلامي

ترجمه سيد جعفـر   الفتنه الكبري،) 1363(طه حسين  -
  .     تشارات علميشهيدي، تهران، ان

، ترجمـه  نهج البلاغه) 1379) (ع(علي بن ابي طالب  -
  .انتشارات مشرفين: و تصحيح محمد دشتي، قم

الاصـابه فـي تمييـز    ) ق1328(عسقلاني، ابن حجر  -

  .دار احيائ التراث العربي:بيروت ،الصحابه

يكصــد و پنجــاه ) 1362(عســكري، ســيد مرتضــي  -

حمـد سـردار نيـا،    ، ترجمه عطا مصحابي ساختگي
  .مجمع علمي اسلامي: تهران

امام عسكري مـن المهـد   ) ق1413(قزويني، محمد  -

  .مكتبه بصيرتي: ، قمالي اللحد

ــور    - ــن، آرت ــتن س ــان  ) 1367(كريس ــران در زم اي

  .اميركبير: ، ترجمه رشيد ياسمي، تهرانساسانيان

: ، تهـران شـهرياران گمنـام  ) 1335(كسروي، احمـد   -
  .اميركبيرموسسه مطبوعاتي 

جغرافياي تـاريخي سـرزمين   ) 1373(لسترنج، گاي  -

: ، ترجمه محمود عرفان، تهـران هاي خلافت شرقي
  .انتشارات علمي و فرهنگي

، بنيادهاي كيش اسـماعيليان ) 1370(لوئيس، برنـارد   -
  .انتشارات ويسمن: ترجمة ابوالقاسم سري، تهران



    1391 تانتابس، )14پياپي ( دوم، شمارة چهارمدورة جديد، سال  ،هشتمسال چهل و  هاي تاريخي، پژوهش /26
 

، تصـحيح  نزهـه القلـوب  ) 1362(مستوفي، حمداالله  -
  .انتشارات دنياي كتاب: گاي لسترنج، تهران

، تحقيـق  مروج الـذهب ) بي تا(مسعودي، ابوالحسن  -
  .دارالمعرفه: محمد محي الدين عبدالحميد، بيروت

، التنبيــه و الاشــراف) 1365(مســعودي، ابوالحســن  -
انتشـارات علمـي و   : ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهـران 

  .فرهنگي
احسن التقاسيم فـي   )م1906(مقدسي، شمس الدين  -

  . مطبعه بريل: ليدن ،معرفة الاقاليم

: ، بيـروت فتوح الشام) بي تا(واقدي، محمد بن عمر  -
  .دارالجيل

تحقيــق مارســدن   المغــازي،) 1409( -------- -
  .موسسه الاعلمي للمطبوعات: جونز، بيروت

، ترجمـه محمـد   تـاريخ ) 1356(يعقوبي، ابن واضح  -
  .گاه ترجمه و نشر كتاببن: ابراهيم آيتي، تهران

ــوزف  - ــاركوارت، ي ــاي  ) 1373(م ــر مبن ــهر ب ايرانش

، ترجمه مريم ميراحمدي، جغرافياي موسي خورني
  .انتشارات اطلاعات: تهران
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  ايالت آذربايجان -1نقشه 

  
  

  49دانشنامه ايران و اسلام، جلد اول، ص : مأخذ
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  مسير فتوحات مسلمانان به آذربايجان -2نقشه 

  

  
  


